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 )واژه شناسی(اول فصل
 

 بخش اول

 مقدمه بخش اول
ادی است كه به دلیل اینکه واژه شناسی نقش مهمی را در فهم معارف قرآنی و حتی در روایات دارد و از مو

ریشه مورد نظر  فهم را بسیار آسان تر می گرداند بر آن شدیم تا پیش از هر كاری ابتدا به بررسی دقیق لغوی

التحقیق پرداخته  وبررسی در مقاییس اللغه بپردازیم . بدین صورت كه  ابتدا به بررسی واژه در المنجد سپس به 

 .خواهد شد 

 

 بررسی در المنجد:
 ، اَمناً و اَماناً، اَمنََهً)در امن و امن شد، امنیت یافت(َ-َمن-1ا

 : اَمِنَ الاسد َ منه )از شر شیر ها رها شد و امان یافت(ثلاثی مجرد

اَمان: آرامش  آمنِ)اسم فاعل، ضابط امن( اَمین )صفت مشبه( مامن)اسم مکان، مکان امن( :)اسم( ثلاثی مزید

 فتد و نم لغزد(.او طمانینه، عهد و پیمان و امان الاَمَنهَ )آرامش خاطر( الاَمون )چهار پای سواری كه نمی 

 امان كرد. از او طلب امن و : استئمن یستئمنُثلاثی مزید )فعل(

 رود:باب هایی که می 

 استفعال 

 اَمناً ه )او را امین دانست به او اطمینان كرد(ِ –اَمَنَ -2

 اَمناً هِ –: اَمَنَ ثلاثی مجرد

هی( الاَمنه )كسی كه : آمنِ )اسم فاعل، اعتماد كننده، امین شمرنده(، الاَمانه)ج امانات: واجبات الثلاثی مزید

و موثوق اطمینان كننده،  موثوق( الاَمین )ج امُناء: مورد اعتمادبه همه مردم اعتماد كند( الامُنه )مورد اعتماد و 

كننده و باور  آنی كه به او اعتماد كنند( مامون )اسم مفعول مورد وثوق و اطمینان( مومن )اسم فاعل تصدیق

 كننده، خداپرست بر خلاف كافر(

 باب ها: 

ردن، تصدیق كردن كشد و مصدر آن ایمان: باور افعال)آمن به : به او ایمان آورد، آمن له: مطیع و فرمانبردار 

 ایمان به خدا بر خلاف كفر، ایمان قلبی، ایمان به آنچه خدا بر پیامبرش نازل كرده(

 اَمانه )درست كار شد امین شد (.ُ –اَمُنَ   -3

 اَمانهُ –اَمُنَ  ثلاثی مجرد:

 ثلاثی مزید:

 الاَمانه)ج امانات( اَمنه )درستکاری، بر خلاف خیانت(

 باب ها:
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 افتعال و استفعال به معنی او را درستکار شمرد 

 ( اَمناًه )به او اعتماد و اطمینان كرد مورد وثوق قرار دادِ –اَمَنَ -4

 : الاَمانه )ج امانات، ودیعه سپرده امانت(ثلاثی مزید

 باب ها:     

مال خود را نزد فلانی  ن  تامینا یعنیتفعیل، اَمّنَ ه )در جای امن قرارش داد و گویند اَمََّنَ علی ماله عند فلا

 بیمه كرد(.

تمن یعنی امین دانستن ؤافتعال )ائتمن فلاناً علی كذا و )اَمَّن( یعنی فلانی را امین بر فلان چیز قرار داد و اُ

 ائتمان( دكسی بر چیزی و گوین

 استأمنه امین بر فلان چیز قرار داد( رااستفعال )او 

 نین باد( را گفتن(چ)بپذیر، اجابت كن، اَمَّنَ )كلمه آمین  -5

 مانیت: نوعی قارچ از غاریغون كه برخی از آنها به شدت سمی است. ا-6

 (مقاییس المنجد 777)ص  "منی "فعل هم مهنی با-7

 NH4ار می رود مثل سولفات الامونیوم عنصری شیمیایی كه در تركیب املاح آمونیوم به ك الاَمونیوم:-8
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 بخش دوم

 معنای جامع

 مقاییس اللغه
شه می گیرد. اصل كلی و نزدیک به هم ری دواز نظر مقاییس اللغه معنای استعمالات از ریشه ی )ء م ن( از 

 یکی امانت همان چیزی كه ضد خیانت است و معنای آن آرامش قلب و دیگری تصدیق است. 

ون القلب و الآخر ی ضد الخیانه و معنا ها سک)الهمزه و المیم والنون اصلان متقاربان، احدها الامانه التی ه

 تصدیق( 

اُمنََه گویند كه  از خیانت او هم نمی ترسند به او مثلا حیانی گفته است: زمانی كه مرد را امین می شمارند و

 به معنای اول باز می گردد.

 :مثل شعر تفسیرش یعنی خدایا انجام بده و تصدیق كن"آمین "همانطور كه در پایان دعا می گوییم 

 یا ربِّ لا تسلِبنََّی حُبهّا ابداً         و یرحمُ اللهُ عبداً قال آمینا

ه همان بای خدای من هرگز حب او را از من سلب نکن و خدا بر بنده اش كه آمین بگوید رحم می كند كه 

 برمی گردد.« تصدیق »معنای دوم 
 

 بررسی واژه در التحقیق فی کلمات القرآن 
و وحشت و  )ره(: تمام معانی را نشاَت گرفته از یک اصل واحد یعنی امن و سکون و رفع ترسعلامه مصطفوی

ت از او زایل گردید پس اضطراب دانسته اند و می گویند اَمِنَ، یاَمَنُ، اَمنا ًیعنی ساكن و آرام شد و خوف و وحش

 او آمن است. 

 در آرامش و امنیت قرار داد. یعنی آنها را«الذی اطمعهم من جوع و آمنهم من خوف»مثل آیه 

 و آمین یهنی اللهم اِفعل

 "انا عَرضنا الاَمانهَ غلی سماوات و الارض "و

تشریعیه  وبه معنای مصدری و آن آرامش و سکون و عدم وحشت و اضطراب در قبال حوادث و تکالیف تکوینیه 

 و طاعت و تسلیم است.

 

 نتیجه گیری از معنای جامع:
آنی و وارد قركلیه م بهتر باشد چون اولاً"التحقیق فی كلمات القرآن الکریم"جامع در  به نظر می رسد معنای

تصدیق را نیز به  یعنی "مقاییس اللغه"این معنا معنای دوم  شود ترجمه كرد و ثانیاً معنا می نغیر آن را با ای

 دنبال دارد.
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 فصل دوم
 :تطبیقات قرآنی بخش اول

 مورد می باشد كه به بررسی هر یک می پردازیم. 879)ء م ن(به طور كلی استعمالات ریشه 

 مجردثلاثی 

 فعل:

 (1(اَمَنتُ)6(اَمِنتم)2(اَمنَوا)4: اَمِنَ)ماضی

 (1(آمَنُ)3(تامَنُ)2(یامنَون)1: یامَن)مضارع

 مشتق:
 (10(آمنون)1(آمِنهَ)6: آمِن)اسم فاعل

 (1: مامون)اسم مفعول

 (14: اَمین)صفت مشبه

 (1ماَمَن): اسم مکان

 جامد:
 (5(اَمن)4(اَمانات)2(اَمنََه)2اَمانَه)

 ثلاثی مزید:

 افِعال:

 فعل

 (33(آمَنَّا)3(آمنت)10(آمنتم)5(آمَنَت)258(آمنوا)34: آمَنَ)ماضی

 (14(نُومِنُ)22(تُومِنون)3(توُمِنُ)104(یوُمِنونَ)28: یُومِنُ)مضارع

 (18(آمِنوا)1(آمِن)1(لیوُمِنوا)1: لیُومِن)امر

 

 :مشتق

 (22(موُمِنات)6(مُومِنه)180(مُومنون)22: موُمِن)اسم فاعل

 (45: اِیمان)مصدر
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 افتعال:

 فعل

 (1: مجهول: اُوتمُِنَ)ماضی 

 

  نمونه مثال های قرآنی
 ثلاثی مجرد

 المنجد 2به معنای شماره مصدر ثلاثی مجرد  -

[ به ایمنى ]از خداپرستان و مشركانكدام یک از دو گروه ] :إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  باِلْأَمنِْریقَینِْ أحََقُّ فَأیَُّ الْفَ -1

 عذاب خدا[ سزاوارترند؟

 (81)انعام  

ان و قطعاً دینشان را كه براى آن :أَمْناً   بعَْدِ خَوْفهِمِْلهَُمْ وَ لَیُبدَِّلَنَّهُمْ مِنْ  لَیُمکَِّنَنَّ لهَُمْ دینهَمُُ الَّذِی ارتَْضىوَ -2

 .ندپسندیده به سودشان استوار و محکم نماید، و یقیناً ترس و بیمشان را تبدیل به امنیت ك

 (55)نور  

[ به آنان نى و ترس ]چون پیروزى و شکستو هنگامى كه خبرى از ایم ....:أوَِ الْخَوْفِ  الْأَمنِْإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ 

 .اند[ رسدست ایمان]كه مردمى س

 (.83)نسا  

  ( امَنََ یَامنَُ)المنجد  1 شماره فعل

[ پس زم نیستو اگر یکدیگر را امین دانستید ]وثیقه لا ....: نَ أَمانَتهَُبعَْضُکُمْ بعَْضاً فَلیُْؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِ أَمِنَ فإَنِْ -1

 .اند، امانتش را ادا كندباید كسى كه امینش دانسته

 (283)بقره  

ها ایمنند از اینکه هنگام روز، عذاب ما آیا اهل شهر :أَنْ یَأْتِیهَمُْ بَأسُْنا ضُحًى وَ همُْ یَلْعَبوُنَ  أَهْلُ الْقرُى أَمِنَ أَوَ

 [ اند بر آنان در آید؟در حالى كه سرگرم ]امور دنیایى

 (98)اعراف 
 ثلاثی مزید

 المنجد می باشد.  2تمامی استعمالات به معنای شماره  :باب افعال -

اند[ و گروهى از مردم ]كه اهل نفاق :مْ بِمُؤمْنِینَ بِاللَّهِ وَ بِالْیوَْمِ الْآخِرِ وَ ما هُآمَنَّا وَ منَِ النَّاسِ منَْ یَقوُلُ 

 .گویند: ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، در حالى كه آنان مؤمن نیستندمى

 (8)بقره  

 .یمان آوردیم[ به پروردگار جهانیان اگفتند: ]از روى حقیقت :بِرَبِّ الْعالَمینَ آمَنَّا قالُوا 

 (121)اعراف  

[ [ هنگامى را كه ابراهیم گفت: پروردگارا! این شهر ]مکهو ]یاد كن : آمِناً وَ إذِْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِّ اجْعلَْ هذََا الْبَلدََ

  .اى امن قرار دهرا منطقه

 (35)ابراهیم  
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[ [ هیچ شهرى كه آن را نابود كردیم ]با دیدن معجزهپیش از آنان ]اهل ....:قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْیةَ  أَهلَْکْناها  آمَنتَْما 

 .ایمان نیاوردند

 (6)انبیا  

 .ام؛ بنابراین از من بشنویدیمان آوردهتردید به پروردگار شما ا]اى رسولان![ بى :بِرَبِّکُمْ فاَسْمَعُونِ  آمَنتُْإِنِّی 

 ( 25)یس  

فتند: ما به آیینى كه شما به آن ایمان آوردید، مستکبران گ :بهِِ كافرُِونَ  آمَنْتمُْقالَ الَّذینَ اسْتَکْبَرُوا إِنَّا بِالَّذی 

 .كافریم

 ( 76)اعراف  

شناسد و اند، مىاً خدا كسانى را كه ایمان آوردهو یقین :وَ لیََعْلمََنَّ الْمُنافِقینَ  آمَنُوا لَّهُ الَّذینَوَ لَیعَْلَمنََّ ال

 .شناسدتردید منافقان را نیز مىىب

 (11)عنکبوت  

نشان را كسانى كه ایمان آوردند و ایما : وَ هُمْ مهُْتَدُونَ بِظُلمْ  أُولئِکَ لهَمُُ الأَْمْنُ إیمانَهُمْوَ لمَْ یَلْبسُِوا  آمَنُوا الَّذینَ

 .[ براى آنان است، و آنان راه یافتگانند[ نیامیختند، ایمنى ]از عذاببه ستمى ]چون شرک

 ( 82)انعام  

ر مسلماً كسانى كه پس از ایمانشان كاف ....:وْبَتهُُمْ تَلنَْ تقُْبَلَ  ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً إیمانِهِمْإِنَّ الَّذینَ كَفَرُوا بَعدَْ 

 .شدند، سپس بر كفر ]خود[ افزودند، هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد

 (90)آل عمران  

 مسلماً كسانى كه كفر را به بهاى از دست دادن ایمان ...: لنَْ یَضُرُّوا اللَّهَ شَیْئاً بِالإِْیمْانِإِنَّ الَّذینَ اشْتَرَوُا الْکُفرَْ 
 .رسانندخریدند، هرگز به خدا هیچ زیانى نمى

 (177) آل عمران  

 المنجد 4باب افتعال: به معنای شماره -

[ پس ]وثیقه لازم نیستو اگر یکدیگر را امین دانستید  ...: أَمانَتهَُاؤْتمُِنَ  فإَِنْ أَمنَِ بَعْضُکمُْ بَعْضاً فلَْیُؤدَِّ الَّذِی 

 .اند، امانتش را ادا كندباید كسى كه امینش دانسته

 (283)بقره  

  

 )ایمان آورنده( 2به معنای شماره  :اسم فاعل باب افعال-

اند[ و گروهى از مردم ]كه اهل نفاق : بِمُؤمْنِینَمْ بِاللَّهِ وَ بِالْیوَْمِ الْآخِرِ وَ ما هُآمَنَّا وَ منَِ النَّاسِ منَْ یَقوُلُ 

 .گویند: ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، در حالى كه آنان مؤمن نیستندمى

 (8)بقره  

 .و ما باور كننده او نیستیم: بِمُؤْمِنینَوَ ما نَحنُْ لهَُ  -2

 (38)مومنون  

 .در حالى كه مؤمن باشد .....: مؤُْمنٌِوَ هوَُ  -3

  (112)طه        
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 اند؟اند مانند كسانى هستند كه فاسقیا كسانى كه مؤمنبا این حال آ ...:كمََنْ كانَ فاسِقاً  مُؤْمِناًأَفمََنْ كانَ  -4

 (18)سجده  

د كسانى كه زنان عفیفه تردیبى ...:ةِ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَ الْمُؤْمِناتِلْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ اإنَِّ الَّذینَ یَرمُْونَ  -5

ر دنیا و آخرت لعنت دخبرند[ متهم به زنا كنند، عفتى و گناه بىپاكدامن باایمان را ]كه از شدت ایمان از بى

 شوندمى

 (23)نور  

 

 المنجد  2 شماره به معنای :اسم مفعول-

 .نیستزیرا كه از عذاب پروردگارشان ایمنى :مَأْموُن  إِنَّ عذَابَ رَبِّهِمْ غَیْرُ

  ( 28معارج) 

 

 المنجد 2 شماره به معنای :صفت مشبه-

 .راث دادیمچنین بود و ما همه آنها را به قومى دیگر به می : أَمین مَقام   انَّ الْمُتَّقینَ فی

 (51)دخان  

 .[ و امین استآنجا مورد اطاعت ]فرشتگان : أمَین مُطاع  ثَمَّ 

 (21)تکویر  

 

  )امانت، ودیعه، سپرده( المنجد 4به معنای شماره  :الامَنه-

ا یافتید، خواب هنگامى را كه به سبب امنیت و آرامشى كه ازسوى خد ..:مِنْهُ  أَمَنَةً لنُّعاسَإذِْ یُغشَِّیکُمُ ا -1

 .سبکى را به همه شما مسلط كرد

 (11)انفال  

 المنجد 1 شماره به معنای :اسم مکان-

هنگامى را كه به سبب  ...: مَأْمنَهَُلِغْهُ دٌ مِنَ المُْشْرِكینَ اسْتَجارَکَ فَأَجرِْهُ حَتَّى یسَْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثمَُّ أَبْوَ إنِْ أَحَ-1

 .امنیت و آرامشى كه ازسوى خدا یافتید، خواب سبکى را به همه شما مسلط كرد

 (6)توبه 
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 تطبیقات روایی بخش بخش دوم:
هِ ستَطِع فَبِلسِانِهِ، فَإن لَم یَستَطعِ فبَِقَلبِپیامبر )ص(می فرمایند: مَن رَأى مِنکُم مُنکَرا فَلیُغَیِّرهُ بِیدَهِِ، فَإن لَم یَ (1

 وَذلکَِ أضعَفُ الإیمان؛ِ

ه هر كس از شما منکرى ببیند باید با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با قلبش آن را تغییر دهد، ك

 1 پائین ترین درجه ایمان همین )تغییر قلبى( است

 وَالمذِاءُ مِنَ النِّفاقِ؛ الایمانِپیامبر )ص(می فرمایند: اَلغَیرَةُ منَِ  (2

 2غیرت از ایمان است و بى بند و بارى از نفاق.

  الإخوان؛ِ ونَفعُبِاللَّهِ اَلإْیمانُءٌ: امام حسن عسگری)ع(می فرمایند: خاصَلَتانِ لَیسَ فَوقهَُما شَی (3

 .3دو خصلت است كه بالاتر از آنها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران

 الرِّفقُ؛ الایمانِامام محمد باقر)ع(: اِنَّ لکُِلِّ شَیءٍ قُفلاً وَ قُفلُ  (4

 4هر چیزی قفلی دارد و قفل ایمان مدارا كردن و نرمی است.

 نت؛َاَن تَعلَمَ انََّ اللهَ معََکَ حیَثُ ما كُانِ الإِیمپیامبر )ص(می فرمایند: اَفضَلُ  (5

 5برترین ایمان آن است كه معتقد باشی هر كجا هستی خداوند با توست.

 بشَرهُُ فی وَجهِهِِ وَحُزنُهُ فی قَلبِه؛ِالَمُؤمِنُ امام علی )ع( می فرمایند:  (6

 6شادی مومن در رخسار او و اندوهش در دل است.

 انِهِ زیدَ فی بَلائِه؛ِمِثلُ كفَّتی المیزانِ كلَّما زیدَ فی ایم اَلمُومنُِامام موسی كاظم )ع(می فرمایند:  (7

 7مومن همانند دو كفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بلایش نیز افزوده می گردد.

 ؛ؤمنِِالْمُتُهُ فَهُوَ پیامبر)ص( می فرمایند: مَنْ ساءَتْهُ سَیِّئَتهُُ وسَرَّتْهُ حسََنَ (8

 .8هر كس از بدى اش ناراحت و از خوبى اش خوشحال شود، پس او مؤمن است

  

                                                           
 3010، ح 768نهج الفصاحه، ص 1
 
 2045، ح 587، نهج الفصاحه، ص444، ص 3من لا یحضر الفقیه، ج 2
 
 374، ص 75بیروت(، ج -بحارالأنوار )ط- 489تحف العقول ص - 391،ص12مستدرک الوسایل ج 3

 
 118، ص2الاسلامیه(، ج -كافی)ط 4

 
 229نهج الفصاحه، ص 5

 
 241، ص 2كافی ج مجموعه رسایل در شرح احادیثی از  6

 
 408حف العقول، ص ت - 437، ص 2مستدرک الوسایل و مستنبط المسایل، ج 7
 
   92، ص 16وسایل الشیعه، ج  8
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 فصل سوم
 سلوک و درجات ایمان

 
 

 سالک و مسیر پیش روی او

 تعریف سلوک 

در اصطلاح  سلوک: در اصطلاح لغوی به معنای روش، رفتار، سرشت و سیره، موضع گیری و عقاید انسان است و

ه زاد و توشه كبه معنای پیمودن راه و سیر یعنی تماشای آثار و خصوصیات منازل و مراحل در بین راه  عرفاء

بنا بر این  ی این سفر روحانی مجاهده و ریاضت نفسانی است زیرا قطع علاقه ماده بسیار صعب و دشوار است

وقع است كه می نماید و در این اندک اندک رشته های علقه عالم كثرت را پاره نموده و از عالم طبع سفر م

ند و به هر كسالک به سوی خدا جانی گرفته و از تأثیر جذبه الهیه تصمیم می گیرد كه از عالم كثرت عبور 

را در اصطلاح  ترتیب كه امکان دارد بار سفر ببندد و از این غوغای پر دغدغه خود را نجات دهد كه این سفر

 ی كه این راه را می پیماید سالک گویند.عرفاء سیر و سلوک می نامند و به كس

 مقصد سالک و ملازمت وجه الله

زد نو در  هستندكه آنان كه زنده  در اثر تامل و تدبر در آیات قرآن كریم این اصل مشخص می گردد

ه ندارد. از طرف پروردگارشان روزی می خورند عبارتند از وجه الله كه نابودی با توجه به آیه قرآن در آن را

اء الهیه است و یگر از آیات قرآن كریم معلوم می شود كه مراد از وجه الله كه نابود نشدنی است، همان اسمد

ه اسماء خود تفسیر توضیح آن این است كه در آیه دیگری همین وجه الله را كه فنا و نابودی در او راه ندارد، ب

 نموده و صفت عزت و جلالت را بر آن اضافه كرده است. 

 (26و27)الرحمن"وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِكْرام مَنْ عَلَیهْا فان  وَ یبَْقى كُلُّ"

 تمام كسانی كه روی آن)زمین( هستند فانی می شوند و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند
9 

 به عنوان نمونه خداوند در قرآن كریم  

             می فرماید:

 (169)آل عمران  " رَبِّهِمْ یُرزَْقُونسَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بلَْ أحَْیاءٌ عِندَْ تَحسَْبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فیوَ لا "

اند و نزد پروردگارشان  )ای پیامبر( هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده اند مردگان اند، بلکه آنها زنده

  روزی داده می شوند.

 و در جایی دیگر می فرماید: 

 (88)قصص  " وَجهَْهُ لَهُ الْحُکمُْ وَ إِلَیهِْ تُرجَْعوُنءٍ هالِکٌ إلِاَّوَ لا تدَْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ كلُُّ شیَْ"

د، حاكمیت شو و معبود دیگری با خدا مخوان كه هیچ معبودی جز او نیست، همه چیز جز ذات پاک او فانی می

 از آن اوست و همه به سوی او باز می گردی.

 و در جایی دیگر آمده است:  

                                                           
 رساله لب اللباب 28برگرفته از صفحه  9
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 (96نحل )"أجَْرَهُمْ بِأَحسَْنِ ما كانُوا یعَْمَلوُن ما عِندَْكُمْ ینَْفدَُ وَ ما عِندَْ اللَّهِ باق  وَ لَنجَْزِیَنَّ الَّذینَ صَبرَُوا"

پیشه كنند  زد خداست باقی می ماند و كسانی كه صبر و استقامتآنچه نزد شماست فانی می شود، اما آنچه ن

 را به بهترین اعمالشان پاداش خواهند داد.

 عالم خلوص واقسام آن

به مقام  باید دانست كه رسیدن به مقامات و درجات بدون اخلاص در راه حق امکان پذیر نیست و تا سالک

 حاصل نخواهد بود.مخلصین نرسد، كشف حقیقت آن طور كه باید برای او 

 باید بدانیم كه اخلاص بر دو قسم است: پس

 اوّل: اخلاص در دین و اطاعت برای خدا 

 دوّم: اخلاص خود برای خداوند

رستش كنند با كمال اخلاص، اشاره  پ(، جز اینکه خدا را 5)بینه "لِیَعْبُدُوا اللهََ مُخلِْصِینَ لهَُ الدِّینَ"و آیة كریمة 

 به قسمت اول دارد.

 آن بدون است و عبادتدوم  قسم به وصول از مقدمات ، و یکیاست ایمان در ابتدای درجات قسمت و این

 فاسد است.

كه در  دارد. اشاره (، جز بندگان مخلص خداوند؛ به قسم دوم40)صافات "إِلَّا عِباَدَ اللهَِ المُْخْلَصِینَ"و آیة كریمة 

را خالص برای خود كرده ،غیر از خدا كسی در آنان سهیم نیست ،و ایشان جز به  اینجا مخلصَ یعنی))خدا آنها

خدای متعال به هیچ چیز دیگری علقه و بستگی ندارند نه به زینت دنیا نه به نعیم آخرتو در دل ایشان جز 

 10خدا كسی نیست((

از قلبش به  و همچنین حدیث هر كس چهل روز عمل خود را برای خدا خالص كند، چشمه های حکمت 

 . 11شود خود خالص سوی زبانش جریان یافته و ظاهر می شود( یعنی

رسد مگر به واسطه كسی نمی آن است. به و ایمان اسلام بالاتر از مرتبه است ایمرتبه از خلوص قسم و این

 نشده داخل عالم این به سالک كه ، و تا زمانیمرتبه این مگر صاحب كسی نیست الهی. موحدّ حقیقی عنایت

 رها نمی شود. او از خار شرک دامن

( و اكثر آنان كه مدعی ایمان به خدا 106 )یوسف"وَ ماَ یُؤْمِنُ أَكثَْرَهُمْ باللهَِ إِلَّا وَ هُمْ مشُرِْكُونَ  "در آیه كریمه

 هستند، مشرک هستند، دلالت بر همین امر دارد.

 

 عوالم مقدم بر عالم خلوص

عالم  وجود دارد، یعنی در مجموع چهار عالمَ دیگر سه اسلام بعد از عالم از آیات قرآن استفاده می شود كه... 

 وجود دارد كه عبارتند از:

 )عالم سوم(، مهاجرت كردند)عالم دوم(( كسانیکه ایمان آوردند20-22) توبه"الَّذِینَ ءَامَنُوا وَ هاَجرَُوا وَ جاَهَدُوا... "

 .... )عالم چهارم(و جهاد كردند

                                                           

 17ج 204تفسیر المیزان ص - 10
1  200ث الإمامیة )میرداماد(، ص: الرواشح السماویة فی شرح الأحادی - 1
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 اند: فرموده السلّام علیه عبدالله أبی حضرت ، چنانچه: اسلامأوّل

 و منافق مسُْلم میان نقطه تمایز بین كافر و مسلمان است و نقطه مشترک  و این"...  قبْلَ الإیمان الإسلام"

 .12است

 .است مشترک ایمان گردد و بین همه اهلبرتر می از مؤمن منافق ، و با آن: ایماندومّ

 شود.مشخص می از شریعت از عابد، و مجاهد از قاعد، و طریقت سالک آن و به است با رسول ، هجرتسیّم

یشُارِکُ الإسلامُ لاَ " كه است متعدّد آمده در روایات كه است . و از این رواست الله سبیل : جهاد فیچهارم

 13"الإیمانَ، و الإیمانُ یشُارکُِ الإسلامَ.

، اسلام اعظم، اسلام اصغر، اسلام اكبر كه عبارتند از: عالم را طی كند 12و سالک قبل از عالم خلوص باید 

اد اكبر ایمان اصغر، ایمان اكبر، ایمان اعظم، هجرت صغری، هجرت كبری و هجرت عظمی، جهاد اصغر و جه

ح آن ها و ن در اینجا موضوع بحث ما درجات ایمان و عوامل سه گانه ایمان است به توضیو جهاد اعظم. چو

 توضیح مختصری از عوامل دیگر می پردازیم 

 اسلام اصغر -1

 صرف گفتن شهادتین است یعنی هر فردی با گفتن شهادتین وارد این عالم می شود. و آن

 

( عرب 14 )حجرات"الاعْراَبُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلکَِنْ قُولُوا أسلَْمْناقاَلَتِ " كه است شده اشاره آن و در آیات به

 های بادیه نشین گفتند ایمان آوردیم بگو شما ایمان نیاورده اید ولی بگویید اسلام آورده اید.

 اصغر ایمان -2

 امور ذكر شده. به و قبول باطنی قلبی از تصدیق است عبارت آن و

در  السّلام علیه صادق حضرت امام جعفر. می باشد همه آنچه به واسطه رسول آمده است اعتقاد به آن لازمةو 

الإسلَامُ شهَادةَُ أنْ لَا إلهََ إلَّا "؟ فرمود: مختلفند یا نه و ایمان او درباره اینکه آیا اسلام بعد از سؤال سماعه حدیث

جَماعَةُ النَّاسِ، و الإیمانُ  ظاهِرِه  اللهِ. بهِ حُقنَِتِ الدِّماءُ وَ عَلیَْهِ جَرَتِ المَناكحُِ وَالمَوارِیثُ وَ عَلیَاللهُ وَالتَّصدِْیقُ برَسولِ

 14 ."صفَِةِ الإسلَامِ. القُلوبِ مِن وَ ما یَثْبتُُ فیِ الهُدی

 

 اکبر  اسلام-3

 ، اسلام)فرستاده شده( است رسول به اصغر تصدیق اسلام ه. همچنانکاصغر است بعد از ایمان اسلام اكبر  مرتبه

 .ارسال كننده )مرسل( است اكبر تصدیق

 

 اکبر ایمان -4

                                                           

 27، ص: 2الإسلامیة(، ج -الکافی )ط  - 12

  430، ص: 1الفصول المهمة فی أصول الأئمة )تکملة الوسائل(، ج 13
 است ذكر شده 28 ص« كافی اصول» 2 در ج حدیث این - 14
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(،  ای كسانی 136)نساء  "یَـاأَیُّهاَ الَّذِینَ ءَامَنُوا ءَامنُِوا باللهَِ وَ رسَوُلِهِ" :كه سخن خداوند تعالی اشاره به آن دارد

و  است اصغر اسلام و معنی اصغر روح ایمان آورید به خدا و رسولش... . همانطور كه ایمان كه ایمان آورده اید

؛ است قلب به و جوارح اصغر از زبان وسیله تجاوز اسلام به و بدست آوردن آن است آن و لفظ آن قالب اسلام

 و  اطاعت تسلیم اكبر از مرتبه از تجاوز اسلام است تعبار و آن اكبر است اسلام و معنی روح نیز اكبر ایمانو 

( تأیید كننده 22)زمر  شَرحََ اللهَُ صدَْرهَُ لِلإسْلَامِ أَفمَن و آیه روح به از عقل اسلام و تعدّی رضا و رغبت مرتبه به

 .است این مطلب

. همانا  در این آیه اكبر است اكبر نفاق ایمان مقابلهمچنین در  اصغر است اصغر نفاق ایمان مقابل و چنانچه

( و هنگامی كه 142)النساء  "الصَّلَوةِ قامُوا كسَُالَی وَ إِذاَ قَامُوا إلِی" :به خوبی وصف می شوند كه فرمود منافقین

 به نماز می ایستند از روی كسالت می ایستند.

 خالی نفاق بنده از این شدت یافته، نموده و شناخت اوامر الهیهّ سرایت به روح در این مرحله تسلیم و چون

 گردد.می

باشد  روح سرایت كند، وقتی منشأ ایمان أعضاء و جوارح ایمان به تمامی آنست كه مرتبه از ایمان این و لازمه

 آسان  دارد و امر بر همهخود می كار را به (، همهاست اعضاء و جوارح جمیع و فرمانفرمای بدن ) كه سلطان

 كنند.نمی كوتاهی و عبودیتّ از اطاعت ایگردند و دقیقهو فرمانبردار می مطیع شود، و همهمی

 :گفته شده است در حقَّ ایشان چنانچه

 لِلزَّكَوةِ  عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * واَلَّذِینَ همُوَ الَّذِینَ هُمْ صَلَوتهِمِْ خَـاشِعُونَ * فیِ قدْ أَفلحََ الْمُؤمنُِونَ * الَّذِینَ هُم"

 (.5إلی 2 )مومنون" لِفرُوجِهِمْ حاَفِظُونَ فاعِلُونَ * وَالَّذِینَ همُ

ی روی گردانند و بدرستی كه مومنان رستگار شدند آنها كه در نمازشان خشوع دارند و آنها كه از لغو و بیهودگ

 .دهند و آنها كه دامن خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می كنند آنها كه زكات را انجام می

 آفریده آن برای آنچه از اعضاء به هر عضوی واداشتن شود مگر بهنمی و روی گرداندن از كارهای بیهوده محقَّق

 .است شده

 صغری و کبری هجرت6و 5

 كبری هجرت است. هجرت سرزمین اسلام كفر بهبه وسیله بدن از سرزمین  صغری هجرت از آنجا كه هجرت

 . بغی است و همنشینی با اهل عصیان به وسیله بدن از صمیمیت با اهل

 جهاد صغری -7

 هستند. سربازان عقل كه همکاری حزب رحمان به از جنگ با سربازان شیطان است عبارت

 جهاد کبری -8

 . و طبیعت جهل از عالم آن و خروج از تسلَّط و رهائی  انو ظفر بر سرباز شیط عبارت است از فتح

 اعظم اسلام -9

 طبیعت ، در عالمو طبیعت ابلیس بر حزب و غلبه از وارد شدن در عالم قبل آدمی كه این است مرحله این بیان

 اشسینه از كانون شی و هر زاویهرا تشوی خاطرش هر گوشه است. و شهوت و غضب گرفتار و اسیر جنود وَهمْ

است. گاهی مقامی  و منال شدن مال در ترس تلف ، و زمانیو عیال اهل در كشاكش گاهی ،را آتشی فرا گرفته

مادّیات  او را گرفته و در چنگ كبر دامنویابد. حسد جوید و نمیجایگاهی می رسد و زمانیخواهد و نمیمی
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او رهایی یابد، و  علایق پیروز گردید، و از چنگ و شهوت و غضب كه بتواند بر جنود وَهمْ قرار دارد. و زمانی

 یکتا و گوهری می نهد و خود را جوهری بیرون وهم از دریای ، قدمبگوید را بدرود و مادّیت طبیعت عالم

 ملکوتیّه معنویهّ مشاهدَات به و  ای یافته تازه بیند و در این موقع زندگیمی محیط طبیعت همتا بر عالمبی

 عجیب برای او حاصل می شود. از احوال فائز می گردد و چه بسا امور پنهان بر او ظاهر و بسیاری

 أعظم ایمان -10

 آن نابودی خود و حقیقت از مشاهده است است و عبارت اعظم اسلام به و اذعان این مرحله بعد از تصدیق

برسد  و عیان و تجاوز آن از حدود علم زمانی است كه به مرحله مشاهده است اعظم اسلام ظهور و وضوح شدّت

( )به 131 )بقره "أَسْلِمْ قَالَ أسَْلمَْتُ لِرَبِّ العَْـالمَِین" خود فرمود: خلیل تعالی به خدای بود كه جهت و از این

، ))و ر به او گفت اسلام بیاور. گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدمخاطر بیاورید( هنگامی كه پروردگا

اینکه در اواخر عمر خود از خدای متعال برای خود و فرزندش اسماعیل تقاضای اسلام می كند چیزی را تقاضا 

دهد كه  كرده كه دیگر با اختیار خود او نبوده و كسی نمی تواند با اختیار خود آن را تحصیل كند نشان می

داخل  و لذا این آیه نشان دهنده15اسلام اعظم منظور بوده است كه بلافاصله بعد از آن اییمان اعظم قرار دارد ((

 عبودیّت ( و در سلک بندگانم داخل شو. كه حقیقت29)فجر  "عِباَدِی فیِ فأَدْخُلیِ"و   است عالم شدن در این

 است. و عیان از مشاهده كنایه ، و داخل شدن در آنمحقَّق وقت در این

 عُظمی هجرت -11

آن عالم. در سوره فجر  تامّ به و توجهّ وجود مطلق عالم به از وجود خود و مسافرت از مهاجرتاست  عبارت 

آمده  "جنََّتی وَادْخلُیِ عِبَادیِ فیِ فادْخُلیِ" بعد از "یاَ أَیَّتهَاُ النَّفسُْ المُْطْمَئنَِةُ" است نفس به كه خطاباین آیه 

 وارد می شود. است جایگاه اطمینان و ظفر كه فتح عالم و به نفس از جهاد اكبر فارغ كه است،

 جهاد اعظم -12

همگی آنها  به جنگ برآمده خدا نماید، با آثار ضعف به ، از وجود خود توسّلبعد از هجرت از اینکه است عبارت

 نهد. توحید مطلق در بساط را كاملاً از بین برد تا قدم

 

 خلوص عالم

 عِندَ رَبِّهِمأحیاءٌ " كه شده آن به می باشد و اشاره كه بعد از جهاد اعظم و ظفر است فتح عالم خلوص عالم ... 

 مربیّ مدت تحت تربیت در این و چونروزی می گیرند.  ( زنده اند و نزد پرودگارشان169)آل عمران  " یرزقون

فسُ الْمُطمَْئِنَّةُ یـَاأیَّتهُاَ النَّ"آیه   گردد. چنانچهمی داخلاین عالم یعنی عالم خلوص ، در ضمن یافته پرورش ازل

  ه دارد. ( به آن اشار156 ) بقره" هِ رَاجِعوُنَإِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِلیَْ "( و28) فجر "بِّکِ......رَ إِلیَ ارجِْعِی

 به جبروتیهّ گردد، و از معایناتمی فائز و باقی حقیقیةّ ابدیهّ حیات نهاده و به لاهوت در عالم قدم  وقت در این

لُُّ "ک از تحت هنگام ( و در این72)توبه "وَ ذَلِکَ هُوَ الْفوَْزُ الْعَظِیمُ" شودراز میو سراف منتقل لاهوتیهّ تجلیاّت

كَانَ مَیْتاً فَأحَْیَینَْـاهُ وَ جَعَلْناَ  أَوَ منَ" و مصداق نیست نفسی وقت رود، چون در اینمی بیرون" نَفس  ذَائِقةَُ المَْوْتِ

 شود.( می122 )انعام  "النَّاسِ بهِ فیِ لَهُ نُورًا یَمشیِ
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 فصل سومنتیجه گیری 

ص رساله پس از بررسی آیات و روایات متعدد و مطالعه كتب و رساله های مربوط به سیر و سلوک )به خصو

فی از جمله سید بحر العلوم( دانستیم كه سالک راه خدا برای رسیدن به خلوص و عالم آن باید عوالم مختل

اصغر و اكبر  ر و اعظم و ایمان اصغر و اكبر و اعظم و هجرت صغری و كبری و عظمی و جهاداسلام اصغر و اكب

غر و اكبر و اعظم كه مقدمه ی آن عالم می باشد را طی كند كه توضیح هر كدام به خصوص درجات ایمان )اص

وص صداقت بخص كه به گفته بزرگان خصلت های پسندیدهسلام و انواع آن بیان شد و اعظم( و تفاوت آن با ا

 و حق محوری باعث راحت تر طی شدن مسیر و به مقصد رسیدن است.

و مورد  مورد رضایت قطب عالم امکان حضرت حجه ابن الحسن )عج( ارواحنا له الفداء بوده امید است كه

 استفاده شما مطالعه كننده عزیز واقع شود. 
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